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 اعظم كم گويان

 
 

 نظم نوين سرمايه و نظم نوين جهانى
 

جهان در فازي خونين و در كشاكش دو قطب ارتجاع تروريسم اسلام سياسى و ميليتاريسم و سـلـطـه                    
آخرين عرصه تجاوزگري آمريكا و كشمكش تروريسم اسلامـى كـه در              .   طلبى آمريكا قرار گرفته است    

نقاط ديگر جهان نيز صدها قربانى به جاي گذاشته، سناريوي سياهى است كه جامـعـه عـراق را در                       
اين فاز خونين اساسا با هژمونى طلبى آمريكا پس از پايان جنگ سرد آغاز شد               .   چنگال خود مى فشارد   

و با تبديل شدن اسلام سياسى بعنوان يك جريان جنگ سردي به يك پاي منازعات و تـنـاقضـات در            
خاورميانه كه تاثيرات و تبعات خود را در نقاط ديگر جهان بجا گذاشته، معادلات سياسى جهان امـروز                  

سرنوشت افغانستان، جنگ خليج، جنگ يوگسلاوي، حملات و تجاوزات ديگر آمريـكـا             .   را نقش مى زند   
در نقاط مختلف جهان و سناريوي سياه حاكم بر عراق، همگى اپيزودهايى از اين نظم نوين جهانـى و                    

اين تهاجمات در متـن اوضـاع        .   وجوه سياسى ـــ نظامى نظم جهنمى و تحميلى نوين سرمايه هستند          
جهان پس از جنگ سرد و براي ايجاد تعادل جديدي در جهان و استقرار نظم جديدي است كـه بـه                       

هزاران تن بمبى كه در طى اين جنگها هر ساعت بر سر            .   دنبال حذف بلوك شوروي بايد ايجاد مى شد       
آمريكا بدنبال ژاندارمى دنـيـاي       .   مردم محروم ريخت براي هموار كردن راه نظم نوين امپرياليستى بود          

پس از جنگ سرد و تقويت موقعيتش در قبال اروپا و در سطح جهان، محتاج يك بحران بين المـلـلـى     
 .بود تا بتواند بعنوان يك قدرت سياسى و نظامى كه همه به آن تمكين كنند، ظاهر شود

اين روند چگونه طى شد و پيش شرط هاي لازم تحقق اين نظم نوين و مختصات اقتصادي، سيـاسـى،                    
 فكري، اين پروسه چه بودند؟

دنياي امروز دنياي نظم يكپارچه سرمايه و امپراطوري آن در عريانترين شكل و قامت در سراسر جهـان       
سرمايه در ابعاد مالى، نظامى، ايدئولوژيك و نهادي يك سيستم يكپارچه و بشدت مـتـمـركـز و                    .   است

گرايش .   جهانى شده و با هژمونى سياسى و نظامى آمريكا قدرت آن در سراسر دنيا گسترش يافته است              
بازار جهانى به يكپارچگى از طريق مستعمرات و سپس نظامهاي تحت سلطه در دنياي غـيـر غـرب،                      

اين پروسـه   .   بخشى از اين روند جهانى شدن و جز جدائى ناپذير منطق سرمايه داري از همان ابتدا بود                
 با مستعمـره   19 با ايجاد مستعمرات در آمريكا شروع و سپس در قرن            18 تا آخر قرن     15از پايان قرن    

جنگ جهانى اول تلاش سرمايه داري بـراي  .   كردن كشورهاي قاره هاي آسيا و آفريقا به سرانجام رسيد         
 .باز تقسيم قدرت و نفوذ در ابعادي جهانى بود
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در قرن بيستم با ظهور جنبشهاي استقلال طلبانه، انقلاب اكتبر و سپس شكل گيري بلوك شـرق در                
مقابل سرمايه داري غرب، مستعمرات جاي خود را به سلطه سرمايه غربى و نظم سياسى و اقـتـصـادي       

پروسه اي كه به اضمحلال مستعمرات منجر شد با جنگ جهانى اول شروع شـد،               .   متناسب با آن دادند   
آمريكا كه يكى از چـنـد قـدرت          .  اما زوال نهايى مستعمرات در سالهاي جنگ جهانى دوم قطعى شد 

رهبري كننده در جهان سرمايه صنعتى بود، با جنگ جهانى دوم به رهبر بلامنازع در كليه عرصه هـاي       
 .توليد صنعتى، تمركز مالى، قدرت نظامى و رهبري ايدئولوژيك تبديل شد

با انقلاب اكتبر جنبشهاي آزاديخواهانه و ضد استعماري در مستعمرات غرب پـرو بـال گـرفـتـنـد و                       
در جنگ جـهـانـى اول،        .   سوسياليسم، قدرت سرمايه داري غرب را به يك مصاف بين المللى فراخواند           

. آلمان كه بريتانيا و فرانسه را كنار زده بود و مانند آمريكا يك قدرت صنعتى بزرگ بود، شكست خـورد       
عروج نازيسم و جاه طلبى هاي راسيستى و فاشيستى در جنگ جهانى دوم نيز به شكست انجاميـد و                     

اما شكست آلمان و دست پائين بودن موقعيت بريتانيا و فرانسه هنوز به معنى قدرت مسلـط و                   .   باخت
 آمريكا بيش از هفت تريليون صرف هزينه هاي نظامى كـرده تـا ايـن          1946از . بلامنازع آمريكا نبود 

ژاپن را كنترل كند و اروپاي غربى را در موقعيتى پائين تـر از خـود                  :   موقعيت هژمونيك را كسب كند    
قرار دهد، و با جنگ هاي سرد و گرم، بلوك شرق را به عقب براند و عليه رشد كمونيسم و آزاديخواهى                     

 ميليون انسان در كشـورهـاي       20اين پروسه به از دست رفتن جان        .   در نقاط مختلف جهان مقابله كند     
 20 درصد از قدرت اقتصادي خود و    10،  1921دولت شوراها تا سال     .   موسوم به جهان سوم منجر شد     

 درصد رشد اقتصادي داشت و هيچيك       10آمريكا در دوره بين دو جنگ       .   ميليون انسان را از دست داد     
علاوه براين دولت بر امكانات و منابع ساير كشورهاي         .   از دو جنگ جهانى در خاك اين كشور روي نداد         
 .صنعتى در پروسه جنگ دسترسى كامل داشت

 :پيش شرط هاي لازم براي يك اقتصاد تماما جهانى شده و نظم نوين سرمايه دارانه از اين قرار بود
 مستعمرات بايد كاملا مضمحل مى شدند تا جهان سرمايه داري زير يك هژمونى سياسى واحد قـرار                  ٭

 .مى گرفت
 . يك قدرت بلامنازع ـ آمريكا ــــ بايد در راس اين روند قرار مى گرفت٭
 . بلوك شرق بايد مضمحل شده و زير سلطه بازار آزاد و سرمايه داري غرب قرار مى گرفت٭
 درجه اي از صنعتى شدن مستعمرات سابق ضروري بود تا قدرت و نفوذ سرمايه بتواند به اقصى نقاط    ٭

 .جهان كشيده شود
 . تكنولوژي مدرن براي ادغام بازار جهانى و متحرك كردن سرمايه توليدي ضروري بود٭
براي گسترش قدرت نظامى سرمايـه      “   ميدانهاي جنگ اتوماتيزه شده   ”  تكنولوژي نظامى مدرن يعنى      ٭

 .و گوشمالى دادن خاطيان در گوشه و كنار دنيا لازم بود
 و دست آخر اما بسيار با اهميت، شبكه پيچيده اي از فشارهاي اخلاقـى، مـذهـبـى، مشـروعـيـت                         ٭

رواج دادن و پروار كردن مذهب، هياهو بـر سـر شـكـسـت                  .   ايدئولوژيك و پذيرش فرهنگى لازم بود     
كمونيسم و پايان آرمان برابري طلبى، تئوريهاي پست مدرنيستى و سياست هويت و نسبيت فرهنگـى،                

و شكست يونيورساليسم، همگى كاركردها و ابزارهاي ايدئولوژيك را در اين پروسه فراهم             “   پايان تاريخ ” 
 .كردند

 نظم نوين جهانی
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اين پيش شرط ها متحقق شدند و در پايان اين پروسه، عليرغم مقاومتهاي اتحاديه اروپـا، چـيـن و                       
روسيه، رهبري آمريكا سراسر جهان را فرا گرفته است و مى رود تا هر نوع مقاومت و تلاش براي حفظ                    

يك سيستم يكپارچه از قدرت اقتصادي، سياسى، نظامى و         .   جغرافياي سياسى پيشين را هر هم بشكند      
مراكز سياسى و اقتصادي و مقرهـاي       .   ايدئولوژيكى با معماري و آرايش ژئوپليتيك خود شكل مى گيرد         

، وال استريت، بانك بين الملـلـى، صـنـدوق            . سى.   فرماندهى بورژوازي غرب و آمريكا در واشنگتن دي       
جهانى پول، سازمان تجارت جهانى، ناتو و دهها نهاد برنامه ريزي مالى، صنعتى و تجاري ديـگـر قـرار                     

تمركز و يكپارچگى مالى بمثابه يك سيستم واحد از طريق تكنولوژي مدرن، تصميمات كليـدي               .   دارند
اين سـيـسـتـم      .   مالى را در زمانى نزديك به صفر از يك گوشه جهان به گوشه اي ديگر عملى مى كند                 

كار صندوق بـيـن      .   يكپارچه، خط مشى ها و تعهدات و پيش شرط هاي واحدي در سراسر جهان دارد              
المللى پول، هماهنگ كردن و كاملتر كردن اين پروسه از طريق ايجاد چهارچوبهاي قانونى و سيسـتـم                  
هايى از مقررات است كه بايد دولتها به آن گردن بگذارند و قوانين كشوري و منطقه اي مداومـا بـراي                

 .تطبيق و خوانايى با اين سيستم قانونى جهانى تغيير كنند
رسانه ها و مذهب و سازمانهاي مختلف سياسى و تبليغى در اين جهاد سياسى، نظـامـى و اخـلاقـى                       

جـنـگ   ” و نخبگان دانشگاهى دربـاره        “   اخلاق” پروفسورهاي  .   سرمايه به رهبري آمريكا سهيم هستند     
تكنولوژي مـدرن  .   گلو پاره كرده و مى كنند   “   دفاع از حقوق بشر   ” آمريكا براي   “   حق دخالت ” و  “   عادلانه

. و قدرت رسانه ها اين جهاد اخلاقى وايدئولوژيك را به سراسر جهان جهان سرايت داده و مـى دهـد                     
“ جنبه هاي تـاسـف آور       ” كشته شدن ميليونها انسان و مرگ روزمره و تدريجى هزاران كودك همگى             

اين تكنولوژي مدرن و رسانه ها هستنـد كـه چـهـره               .   تلقى شدند “   جنگهاي عادلانه ” اين  “   لازم” ولى  
جنگ خليج، بالكان و عراق را تا آنجا كه توانستند مـخـفـى كـردنـد و                       قربانيان سرنوشت افغانستان،  

 .جنايتكاران واقعى را پشت ماسكهاي دفاع از حقوق بشر پنهان نمودند
حرفهاي زيادي شد اما در همين دهـه و    “   شهروندان جهان”و “ دهكده جهانى” درباره 1990طى دهه  

تا به امروز مردم فراري از جنگ و بى حقوقى در گروههاي چنگ صد نفره در مرزهاي آبى اروپا غـرق                      
. شدند، خفه شدند يا ماننگ جنايتكاران جنگى با تكنولوژي پيشرفته رديابى و دستگير و زندانى شدنـد           

با پايان جـنـگ     .   در زمان جنگ سرد و وجود بلوك شرق، از رفت و آمد آزادانه مردم حرف زده مى شد                 
سرد و فروپاشى اين بلوك، رفت و آمد آزادانه سرمايه جاي رفت و آمد آزادانـه مـردم را گـرفـت و                           

 .برداشتن پاسپورت حداكثر در محدوده معينى از اروپا عملى شد
در اين روند اكثريت مردم بطرز بيرحمانه اي در معرض تهاجم اقتصاد بازار آزاد قرار گرفتـنـد و ايـن                       
. دولتهاي حاكم بودند كه اين تهاجم را با زدن رفاه، با بيكارسازيها و با خصوصى كردن ها هدايت كردند

سرمايه هاي انحصاري فرامليتى از بالاي سر آنها سرنوشت اقتصادي و زندگى هزاران كارگر را گاه حتى                 
اين دولتها تمايلات سرمايه جهانى را       .   رقم زدند . . .   بدون اطلاع يا مشورت با اين دولتهاي ليبر و رفاه و            

 .با درندگى به اجرا گذاشتند
در كشورهاي صنعتى غرب كه اينهمه رياكارانه عليه نقش دولت و تمركز دولتى در اقتصاد و پر خـرج                    
بودن آن تبليغات مى شود، قدرت دولتى سيستمى است كه مالياتهاي گرفته شده از مردم توسط آن و                  
درآمدهاي آن صرف ايجاد و گسترش تكنولوژي ارتباطى براي رشد و گسترش بيشتر سرمايه مالـى، و                  

دولتها اين هزينه ها را با گرفتن سيستماتـيـك از            .   پرداخت هزينه تكنولوژي جنگى و نظامى مى شود       
كارگران و مردم فقير و سرازير كردن آن به جيب سرمايه داران از طريق وضع قوانين دولتى انجام مـى                    

 .در اين كشورها، اين دولت است كه ثبات سرمايه مالى را حفظ مى كند. دهند
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در سوي ديگر، كمپ ارتجاع و تروريسم اسلام سياسى قرار دراد كه چنگال خونين خود را بـر گـلـوي                      
جوامع خاورميانه و آسياي ميانه مى فشارد و از از كانونهاي بحران و سناريوي سياه در عراق و توحـش                    

اسلام سياسى پديده اي است جنگ سردي و متعلق بـه            .   و تجاوز طلبى دولت اسرائيل تغذيه مى كند       
آخرين دهه هاي قرن بيستم و جنبشى است كه تحت پرچم اسلام براي ايجاد جامعه اسلامى جهـانـى                   

اسلام سياسى متعلق به دوره اي است كه جهان بطور واقعى ادغام و اقتصاد جـهـانـى                   .   تلاش مى كند  
اسلام سياسى پرچم سهم خواهى بخشهايى از طبقـه حـاكـمـه در كشـورهـاي             .   يكپارچه شده است  

پرچمى است براي رقابت بر سر قدرت در منطقه؛ رقابت بخشهايى از بورژوازي محلـى               .   خاورميانه است 
جريان خمينى و جمهوري اسلامى در ايران اولـيـن بـروز              .   با بورژوازي و امپرياليسم در سطح جهانى      

بدنبال آن جنبشهاي اسلامى تاخت و      .    روي كار آمد   57حكومتى اين جنبش بود كه با سركوب انقلاب         
تاز در خاورميانه را شروع كردند، در سودان به قدرت رسيدند و در الجزاير، فلـسـطـيـن و مصـر بـه                        

 .اپوزيسيون قوي دولتهاي حاكم تبديل شدند
اسلام سياسى يك پديده جنگ سردي است و در متن رقابتهاي بورژوايى در منطقه و در مـقـيـاس                       

جنبشى است دست راستى، ضد بشـري،  .   جهانى براي قدرت گيري بخشهايى از جامعه حركت مى كند      
خشن و انسان ستيز كه با قرآن و احكام دين اسلام به جنگ زنان، آزاديخواهى، حقوق مدنى انسـان و               

اين جنبش بدنبال پياده كردن قوانين و سنتهاي وحشـيـانـه             .   هر نوع ابراز وجود انسان برخاسته است      
اسلام سياسى در خاورميانه در مـتـن جـنـگ       . عليه انسانها و كشتار و سر بريدن و قتل عام بوده است 

سرد و اساسا عليه چپگرايى رو به رشد در ميان كارگران و روشنفكران اين كشورها و عليه انديشه هاي                   
آزاديخواهانه احيا شد و بر متن بحران حكومتى رژيمهاي نظامى و پليسى طرفدار غرب حتى به قـدرت           

در ايـران،    .   در مصر و سودان و الجزاير جريانات اسلامى شروع به احياي خود كـردنـد               .   سياسى رسيد 
 جريان خمينى براي سـركـوب       57بدنبال تلاش غرب براي جلوگيري از راديكال و چپگرا شدن انقلاب            

بر متن بى افقى اجتماعى و سياسى جريانات ناسيوناليست، نبود هر نوع آزادي و       .   انقلاب بر سر كار آمد    
حق انتخاب براي مردم در اين جوامع، و استيصال و تسليم مردم، جريانات اسلامى يا به قدرت رسيدند                  

اين جريانات همچنان در پـى كسـب          .   يا بصورت اپوزيسيونهاي قوي دولتهاي حاكم ابراز وجود كردند        
 .قدرت و سهم خود هستند و در چهار گوشه جهان ترور مى كنند و خون مى ريزند

در بخشهاي ديگر جهان توسعه نيافته و موسوم به جهان سوم تحت حاكميت دولتهاي مستبد و فاسد،                 
با فقر و وضعيت انفجاري با خلا وجود جنبشهاي توده اي، سازمانهاي كارگري و اعـتـراض مـردمـى،                      

ايجاد كرده اند تا بر وضعيت هولناك فقر و بدبختى و           “   سازمانهاي غير دولتى  ” موسسات مالى انحصاري    
اين اقدامات تلاش براي دادن پوشش و       .   بيماري مردم اين جوامع با اقدامات خيريه اي سرپوش گذارند         

 .چهره اي اخلاقى و انسانى از اين نظم نوين و مجموعه سياستها و عملكردهاي ضد بشري آن است
نظم نوين سرمايه، سيستم مالى، نظامى، سياسى، ايدئولوژيك و نهادي سرمايه با مشخصه هاي تمركـز                

ايدئولوژي سرمايه، تفاوت و تاكيد .   و رقابت بى نهايت، جنگ، بحران، اختناق و راسيسم و رياكاري است        
تفاوت در مذهب، تفاوت در قوميت، تفاوت در جنسيت، تفاوت در زبـان، تـفـاوت در                   :   بر تفاوت است  

همه چيز و هر چيز براي شقه شقه كردن مردم و پايمال كردن .   منطقه و فرهنگ و تفاوت در همه چيز       
تئوريهاي آشـنـاي     .   از نفرت قومى تا نژادي و جنسى تا نفرت مذهبى         .   هر نوع همبستگى بكار مى رود     

پست مدرنيستى، نسبيت فرهنگى، سياست هويت، پايان تاريخ و شكست يونيورساليسم همگى اجـزاي              
مردم را تقسيم مى كنند و تقسيم مى كنند و تقسيم مى كننـد              .   ايدئولوژيك نظم نوين سرمايه هستند    

تا هيچوقت هيچ نوع مبنايى براي نزديكى و هم سرنوشتى در بين آنها باقى نماند، تـا ايـده بـرابـري                        
 .هيچوقت سر بلند نكند، تا سرمايه داري پيروز بماند و انترناسيوناليسم شكست بخورد
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سوسياليسم، لغو مالكيت خصـوصـى و         .   نظم نوين سرمايه دارانه امروز نه انسانى و نه تعديل مى شود           
انترناسيوناليسم، همبستگى براي رسيدن به يك انسانيت واحد و    .   كارمزدي راه چاره اين وضعيت است     

 .بر پايه جهانشمولى حقوق برابر اقتصادي و سياسى و اجتماعى انسانها راه علاج است
تغيير اين وضعيت، به عقب راندن ميليتاريسم و تروريسم، شكست سرمايه، رها شدن از چنگال خونين                
اسلام سياسى، به عقب راندن مذهب و رواج سكولاريسم، برقراري سوسياليسم و تعرض ايدئولوژيك بـه          
تئوريهاي تفاوت و نفرت و شكست، و تبديل اين وضعيت به برابري اقتصادي، انترناسـيـونـالـيـسـم و                      

نيروي عظم بشريت متمدن در اعتراض به اين توحش و نابرابريـهـا             .   همبستگى انسانى، بر دوش ماست    
ايـن  .   بارقه هايى از قدرت خود را در جنبش اعتراض به جنگ آمريكا عليه عراق به نمايـش گـذاشـت                    

 !نيروي عظيم جهانى بايد با پرچم انترناسيوناليسم و برابري طلبى به ميدان بيايد


